


بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه‌السلام و احتجاج به حدیث غدیر
نویسنده: محمدانور فیاضی
چکیده
غدیر واقعیتی انکارناپذیر در تاریخ اسلام است و هیچ‏گاه فراموش نخواهد شد. از همین رو امام علی (ع) از آغازین روزهای خلافت ابوبکر در کنار شمردن امتیازاتی که ایشان را مستحق خلافت می‏کرد، با مسئله غدیر استدلال و استشهاد نمود. اقدام امام علیه‏السلام در بیان واقعه مهم غدیر و بازخوانی این جریان، درواقع به چالش گرفتن حاکمیت غاصبان خلافت بود. این کار را امام، هم در مواجهه با ابوبکر و هم پس‌ازآن در عصر دیگر خلفا انجام داد و حتی پس از به دست گرفتن خلافت نیز بر وقوع غدیر و انتخاب خود توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله برای احراز مقام خلافت اسلامی احتجاج و استدلال می‏کرد. احتجاج امام با حدیث غدیر در این مقاله موردبحث قرار می‏گیرد.
مقدمه
جریان غدیر که با استناد به آن می‏توان به‌حقانیت و شایستگی علی 
علیه‏السلام برای جانشینی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله استدلال کرد، یکی از افتخارات و امتیازات فراوان علی علیه‌السلام است. حضرت برای احراز مقام زمامداری دنیای اسلام پس از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از فضایل و ویژگی‏های فراوانی برخوردار بود. خصوصیات شخصی و شخصیتی آن حضرت، هم از بُعد قرابت با رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و هم به لحاظ توجه ویژه‏ای که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بعد از بعثت تا رحلت به ایشان مبذول داشتند و جان‌فشانی‌ها و فداکاری‏های علی علیه‏السلام در راه اسلام، او را به شخصیت دوم در اسلام تبدیل کرده بود. لکن باوجود تمام این ویژگی‏ها و تأکیدات رسول مکرم اسلام(ص) و تعیین امام علی علیه‏السلام به‌عنوان جانشین، دستور رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله اطاعت نشد و مردم دست بیعت به ابوبکر سپردند.
آن حضرت به‏رغم از دست رفتن خلافت، هرگونه تلاش و برخورد نظامی را به ضرر نظام نوپای اسلامی که با زحمات رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و فداکاری‏های خود علی علیه‌السلام و دیگر مسلمانان مشتاق برپاشده بود، می‏دانست. ازاین‌رو تنها به استدلال و احتجاج به سخنان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و بیان فضایل و افتخارات خود که سند حقانیتش برای خلافت بود، بسنده کرد.
بدین ترتیب، این پرسش مطرح است که با توجه به نزدیک بودن غدیر 
و سقیفه و تأکید رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بر امر جانشینی پس از خود، چگونه غدیر مورد غفلت قرار گرفت و کسی به آن استدلال نکرد؟ اگر دیگران در فضای فراهم آمده و زمینه‏سازی جریان حاکم، به خواهش‏های آنان تن دادند و دست ابوبکر را به‌عنوان خلیفه فشردند، آیا علی علیه‏السلام با حدیث غدیر که به انتخاب حضرت صراحت دارد با آنان روبه‏رو شد یا خیر؟ و اگر به غدیر تمسک نمود، در کدام مقطع بود؟
الف) احتجاج به جریان غدیر پس از رحلت نبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تا خلافت وصی علیه‏السلام
1. پس از سقیفه
غدیر از جریان‏های مسلم در تاریخ اسلام و حدیث غدیر ازجمله مهم‏ترین ادله اثبات ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است. اگرچه پس از رحلت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به دستور ایشان و به محتوای حدیث غدیر عمل نشد و جریان حاکمیت اسلامی پس از رحلت رسول گرامی اسلام مسیری غیر از خواست پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که خواست خدا بود، پیمود، اما این حدیث از همان آغاز، خار چشم حاکمیتی بود که خود را جانشین پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏خواندند. امام علی علیه‏السلام، سایر معصومان و شیعیان در هر فرصتی با پیش کشیدن جریان غدیر و یادآوری حدیثی که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حضور هزاران انسان مسلمان آن را بیان داشته بود، سعی داشتند به‌حقوق الهی اسلامی خود در قبال جامعه و تضییع حقشان تأکید نمایند.
استدلال به حدیث غدیر اولین بار در مسجد رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله توسط شخص امام علی علیه‏السلام انجام شد. امام علیه‏السلام تازه از کفن‌ودفن بدن مطهر خاتم‏النبیین صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فراغت یافته بود که یاران خلیفه او را برای بیعت با خلیفه، با زور به مسجد کشاندند و با تهدید از ایشان خواهان بیعت با ابوبکر شدند.
حضور امام علیه‏السلام در مسجدالنبی و ایراد خطبه و گفت‏وگوهای ایشان با سران حاکمیت جدیدالتأسیس خلافت اسلامی به‏طور مبسوط در منابع تاریخی ثبت‌شده است. این سطور اندک نه توان بازگویی و بازنویسی آن را دارد و نه درصدد بیان تمام جریان واقع‌شده می‏باشد، لکن به‌طور اختصار می‏توان اشاره کرد که امام بر حقانیت و شایستگی خود برای احراز خلافت امت و جانشینی رسول اعظم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تأکید می‏کرد:
من به خلافت شایسته‏ترم و برای شما سزاوار است که با من بیعت کنید. شما برای در اختیار گرفتن خلافت، علیه انصار بر قرابت رسول خدا استدلال کردید و بر آن‏ها غالب آمدید و از اختیار ما نیز غاصبانه درآوردید... چه کسی از من به رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حیات آن بزرگوار و بعد از رحلت ایشان سزاوارتر است؟ من شایسته‏ترین فرد به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله هستم، وصی، یار و امانت‏دار اسرار و علم اویم و من صدیق اکبر و فاروق اعظم و اولین مؤمن و تصدیق‌کننده ایشانم.1
امام علی علیه‏السلام با سخنان مستدل و درعین‌حال کوبنده‏اش، سران حاکمیتی را که به‌عنوان جانشین رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله جامه خلافت را بر تن کرده و از دست علی علیه‌السلام درآورده بودند، به چالش می‏کشید. از همین رو آنان گاهی با نرمش و اعتراف به فضایل و شایستگی‏های حضرت و گاهی با تندی با ایشان برخورد کرده، اظهار می‏داشتند که اکنون بیعت با ابوبکر واقع‌شده و شکستنی نیست و تو نیز باید بیعت کنی! و حتی امام را در صورت عدم بیعت به قتل تهدید می‏کردند.
عمر بن خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام گفت:
این سخنان باطل را رها کرده، بیعت کن. امام فرمود: اگر بیعت نکنم چه؟ گفتند: در آن‌وقت تو را می‏کشیم.2
امام علیه‏السلام با یادآوری اخوت خود با پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به آنان فرمود: «در آن صورت، بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته‏اید؟!» ابوبکر برادری علی علیه‏السلام و پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را که تمام مسلمانان می‏دانستند و بارها از سوی رسول خدا بر آن تأکید شده بود انکار کرده، بر تهدید به قتل پای فشرد.3
ابن‏قتیبه انکار اخوت را از جانب عمر می‏داند که با سکوت ابوبکر همراه شد.4
بشیر بن سعد یکی از پیشگامان بیعت با ابوبکر و زمینه‏ساز خلافت او و جمعی دیگر با این سخنان که اگر قبل از بیعت با ابوبکر سخنانت به گوش انصار می‏رسید همه با تو (خطاب به علی علیه‏السلام) بیعت می‏کردند، سعی در توجیه و آرام کردن امام داشتند و می‏خواستند بگویند که حالا بیعت انجام‌یافته و تو نیز باید بیعت کنی. این در حالی بود که جایگاه و موقعیت امام علیه‏السلام را نزد رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله همه مسلمانان، به‏ویژه در مدینه واقف بودند و از جریان غدیر نیز زمان طولانی سپری نشده بود. امام علیه‏السلام در جواب می‏فرماید:
آیا باید بدن مطهر رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را رها کرده درباره جانشینی او 
به نزاع می‏پرداختم؟! گمان نمی‏کردم کسی جهت دست‏یابی به خلافت با اهل‏بیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و آنچه برای ایشان بود درگیر شود.
آنگاه امام به جریان غدیر می‏پردازد و کسانی را که شاهد جریان غدیر بودند قسم می‏دهد تا برخاسته، به آن شهادت دهند.5
سلیم بن قیس پس از گزارش جریان حضور امام علی علیه‏السلام در مسجدالنبی برای بیعت با ابوبکر، گفت‏وگوها و نزاع‏های لفظی میان امام علیه‏السلام و سران و دست‌اندرکاران خلافت را بیان می‌کند، آنگاه به احتجاج و انشاد امام به جریان غدیر و ادله دیگری که بر خلافت و جانشینی امام علی علیه‏السلام به‌جای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دلالت دارد اشاره‌کرده، می‏نویسد: علی علیه‏السلام همه آنچه را پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به‌صورت علنی درباره جانشینی و موقعیت و مقام عالی امام بیان داشته بودند، ذکر کرد و از سوی جماعت تأیید شد:
“يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ، أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَسْمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ كَذَا وَ كَذَا وَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ كَذَا وَ كَذَا؟ فَلَمْ يَدَعْ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْئًا قَالَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَانِيَةً لِلْعَامَّةِ إِلَّا ذَكَرَهُمْ إِيَّاهُ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمَ..6
2. هفت روز پس از رحلت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله (در خطبه وسیله)
جابر بن یزید از امام باقر علیه‏السلام نقل می‌کند که حضرت امیرالمؤمنین
 علی علیه‏السلام هفت روز پس از رحلت رسول مکرم اسلام و وقتی‌که از جمع‏آوری قرآن فراغت یافت، خطبه‏ای ایراد کرد.7
در این خطبه طولانی که به خطبه «وسیله» معروف است،8 امام علیه‏السلام به مسئله غدیر اشاره می‌کند و با تشریح و تذکر واقعه غدیر بر حقانیت خود برای خلافت تأکید می‏ورزد. محورهای طرح‌شده در خطبه «وسیله» چنین است:
حمد و ثنای الهی و بیانات جامع و رسای توحیدی (همراه با توجه دادن به اخلاق و تهذیب نفس)، بیان خصایل و ویژگی‏های انسان، بیان ویژگی‏ها و مقام برجسته پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و اهل‏بیت علیهم‏السلام و طرح مسئله ولایت، تبیین جایگاه خود نزد رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و یادآوری مسئله جانشینی آن حضرت و بیان واقعه غدیر.
رسول مکرم اسلام در آن روزی که همه مهاجر و انصار بر گرد ایشان جمع شده و جا بر آن‏ها تنگ بود، فرمود: [جایگاه علی نزد من همانند جایگاه هارون نزد عیسی است و...] و [بازهم] سخن رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله [در مورد جانشینی علی علیه‏السلام] آنگاه‌که شنیدند عده‏ای خود را جانشین پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏دانند. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به سفر حج که آخرین سفر ایشان بودند، رفت و در بازگشت در منطقه غدیر خم دستور دادند تا شبه منبری برایش برپا کردند. ایشان بر منبر بالا رفت و بازوی مرا گرفته، بلند کردند به‌گونه‌ای که سفیدی زیر بغلشان نمودار شد و با صدای بلند در میان جماعت فرمودند: «هر که را من مولای اویم، علی مولای اوست، خدایا کسی که علی را دوست دارد دوست بدار و کسی که علی را دشمن است دشمن بدار». قبول ولایتم عین ولایت الهی و دشمنی با من دشمنی باخدا به شمار آمد. در همان روز خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: «امروز دین شمارا کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به‌عنوان دین شما پذیرفتم» پس با ولایت من دین خدا کمال یافت و رضایت الهی حاصل شد.10
3. گفت‏وگوی امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام با ابوبکر
با استقرار حاکمیت خلیفه اول و بیعت مردم با وی، اوضاع به شکلی آرام شد. ابوبکر و یارانش که پایه‏های حاکمیتشان را تثبیت‌شده و معترضان را در حالت سکوت و پذیرش وضع موجود مشاهده کردند تا حدودی تلاش کردند با دل‏جویی از مخالفان، به‏ویژه شخص امام علی علیه‏السلام، مانع هرگونه اقدام و خطر بالقوه از جانب آنان شوند. ابوبکر در راستای همین سیاست، خواهان گفت‏وگوی تنهایی با حضرت شد11 و سعی کرد با تمسک به حدیثی که به قول خودش از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شنیده بود، علیه امام استدلال کرده، اقدام خویش مبنی بر به‏دست‏گیری قدرت و غصب خلافت رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را توجیه نماید. او گفت: از رسول خدا شنیده که امتش بر گمراهی جمع نخواهد شد و وقتی اجتماع مردم را بر گردش دیده است با تمسک به همان حدیث، خلافت را به دست گرفته است.
در مقابل، امام علیه‏السلام با رد دیدگاه ابوبکر و این‏که آیا من و کسانی که در اجتماع حضور نداشتند و مخالف به شمار می‏آیند، جزء امت نیستند؟12 با طرح فضایل و جایگاه خود در جامعه، نزد رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و اسلام و گرفتن اقرار از ابوبکر، حاکمیت خلفا و ریاست ابوبکر بر دنیای اسلام را مردود می‏شمرد.
جریان گفت‏وگو میان امام علی علیه‏السلام و ابوبکر را امام صادق علیه‏السلام به نقل از پدر بزرگوارش از امام سجاد علیه‏السلام نقل می‌کند. طبق این نقل، ابوبکر درصدد دل‏جویی از علی علیه‏السلام برآمده، به ایشان می‏گوید:
من برای خلافت، زمینه‏چینی نکرده و رغبتی به آن نداشتم؛ نه به خلافت حریصم و نه توان آن را دارم، چون نه ثروتی دارم و نه قبیله‏ای که با اتکا به آن‏ها به فکر غلبه بر دیگران باشم؛ اما تو از من دلگیر و از خلافت، گلایه‏مندی و... امام علیه‌السلام در پاسخ می‏فرماید: اگر رغبتی به خلافت نداشتی و به آن حریص نبودی چرا زیر بار آن رفتی، درحالی‌که به عدم توانایی‏های خود معترفی؟!
آنگاه امیرالمؤمنین علیه‏السلام از ابوبکر سؤال می‌کند: کسی که می‏خواهد زمام امور مسلمانان را به دست گیرد باید چه ویژگی‏هایی داشته باشد؟ ابوبکر بعد از برشماری برخی خصوصیات، ساکت می‏ماند و امام علیه‏السلام بابیان ویژگی‏های خود،13 ابوبکر را سوگند می‏دهد که اگر این ویژگی‏ها را قبول دارد، تصدیق کند که همه مورد تصدیق ابوبکر قرار می‏گیرد. یکی از این فرازها حدیث غدیر است:
تو را به خدا سوگند، آیا با استناد به حدیث رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در روز غدیر، من مولای تو و هر مسلمانی هستم یا نه؟ ابوبکر گفت: البته که شما مولا هستید.14

4. شورای شش‌نفره
دومین خلیفه برای تعیین جانشین، امر خلافت را به شورایی واگذار کرد که همه از سران و بزرگان اصحاب در آن روز به‏شمار می‏آمدند. این شورا متشکل از شش تن از اصحاب بود که به دستور عمر برای تعیین خلیفه بعد از عمر باید رایزنی می‏کردند. ترکیب شورا به‌گونه‌ای بود که امکان انتخاب امام علی علیه‏السلام برای خلافت منتفی بود. امام علی علیه‏السلام با این‏که می‏دانست از طریق این شورا به‌حق مسلم خود دست نخواهد یافت، برای اتمام‌حجت در شورای انتخاب خلیفه شرکت کرد و بر حقانیت خود و بطلان ربایندگان خلافت اسلامی از کانون اصلی‏اش تأکید کرد.
حضرت علی علیه‏السلام اقدام عمر مبنی بر ترکیب شورا و نامزد کردن شش تن و برابر قراردادن آنان را با ایشان نقد کرده و فرمود:
مرا جزء آن شش نفر قرارداد و امتیازات مرا به شمار نیاورد و حتی برخی از آنان را بر من ترجیح داد. او قرابت و وراثتم را نسبت به رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نادیده انگاشت، با آن‏که هیچ‌یک سابقه مرا در اسلام و گذشته درخشان جان‌فشانی‌ها و... مرا ندارند... .15
امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام، در شورای شش‌نفره برگزیده عمر که برای انتخاب خلیفه گردآمده بودند خطبه‏ای و نطق بلندی ایراد کرده، با شمردن خصوصیات و امتیازات خود در اسلام و نزد رسول‏الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بر ایشان حجت اقامه نمود و از اعضا علیه اقدام اشتباهشان اقرار گرفت. حضرت بابیان خصایل و ویژگی‏های خویش، آنان را سوگند داد تا هر آنچه از خصوصیات مطرح‌شده از جانب امام علیه‏السلام را می‏دانند و قبول دارند تأیید کنند و آنان نیز چنین کردند.
بیان امام علی علیه‏السلام که در منابع، اصطلاحاً به حدیث «انشاد» معروف است، درواقع تذکری بر دانسته‏ها و یادکردی بر لغزش‏های کسانی بود که به‌گونه‌ای در تضییع حقوق مسلم امام علیه‏السلام دست داشتند. آنان بیگانه ازآنچه علی علیه‌السلام بیان می‏داشت نبودند و سابقه و صحنه‏های درخشان ایشان را در اسلام و نزد رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به خاطر داشتند. خوارزمی در المناقب سخنان علی علیه‏السلام در شورا و سوگند دادن اعضای آن را ذکر می‌کند که در آن، حضرت از تضییع حق خود و به بی‏راهه کشاندن حاکمیت دنیای اسلام شکایت می‌کند و از ترس بازگشت مسلمانان به‌سوی کفر اقدامی برای بازپس‏گیری انجام نمی‏دهد.16
نکته‏ای که اینجا مدنظر ماست این است که دریابیم آیا حضرت علی علیه‏السلام در سخنان خود به مسئله غدیر اشاره فرموده است یا خیر؟ از بررسی و مطالعه برخی متون به دست می‏آید که ایشان پس‌ازآنکه دیدند اعضای شورا همان‏طور که پیش‏بینی می‏شد برای خلافت با عثمان بیعت کردند، همه افراد را مورد خطاب قرارداده از ایشان خواست تا به سخنانش گوش فرا دهند و آنچه را قبول دارند بپذیرند تا حجت بر آنان تمام باشد.17
امیرالمؤمنین ضمن بیان ویژگی‏های منحصربه‌فرد خود، به مسئله غدیر نیز اشاره فرمود و بر صحت و درستی آن از حاضران در شورا اقرار گرفت.
فرمود: شمارا به خداوند سوگند می‏دهم آیا در میان شما فردی به‌غیراز من وجود دارد که رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در مورد او فرموده باشد: «هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست، خدایا دوست بدار کسی که او را دوست دارد و دشمن بدار کسی که با او دشمن است»؟ همگی سوگند خوردند که نه.18
در حدیث دیگر چنین آمده است:
شمارا به خدا سوگند می‏دهم آیا در میان شما غیر از من کسی هست که رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در روز غدیر خم او را به امر خداوند به خلافت منصوب کرده و گفته باشد: «هر کس من مولای اویم علی علیه‏السلام مولای اوست، خدایا دوستان علی را دوست بدار و دشمنانش را دشمن باش»؟ گفتند: خیر.19
خطبه حضرت یا حدیث انشاد در بسیاری از منابع گذشته به‏طور مفصل یا مختصر ذکرشده است. به همین سبب گاهی برخی از قسمت‏های حدیث در منبعی آمده که در دیگری نیامده است. به‌عنوان نمونه در المناقب که نگارنده به آن مراجعه کرده، به حدیث غدیر اشاره نشده است،20 درحالی‌که شیخ طوسی در الامالی با همان سند مناقب، از این سخنان حضرت یادکرده و حدیث غدیر هم در آن آمده است.21
5. دوران عثمان
از موارد دیگری که امام علی علیه‏السلام به جریان غدیر اشاره و مسئله جانشینی خود را مطرح فرمود، اجتماعی است که در ایام خلافت عثمان و در مسجد مدینه تشکیل یافته بود. طبق گزارش سلیم، بسیاری از مهاجران و انصار در مسجد مدینه گردآمده بودند و در آن اجتماع، حضرت علی علیه‏السلام و فرزندان بزرگوارش حسنین نیز حضور داشتند. وی فهرست افراد سرشناسی را که در آن اجتماع حضور پیداکرده بودند، آورده است.
در این محفل از امتیازات و افتخارات قبیله‏ای یاد می‏شد؛ هر دسته از مهاجران و انصار به فضایل و افتخارات قبیله‏ای خود اشاره می‏کردند. معیار و ملاک فضایل و افتخارات، سخنان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله درباره هر قبیله و مردان آن‏ها بود. هم‏چنین به سابقه و فداکاری در اسلام و حضور در جنگ‏های آغازین اسلام افتخار می‏کردند. علی علیه‏السلام و به پیروی از ایشان، شیعیان در این میان ساکت و تنها نظاره‏گر ماجرا بودند.22
سابقه درخشان امام علی علیه‏السلام در اسلام و جایگاه ایشان در میان امت و نزد رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و... موجب توجه عده‏ای به‌سوی ایشان شد و از او خواستند تا اظهارنظر نماید. آنان همه امام علی علیه‏السلام را می‏شناختند و به سوابقش آشنایی داشتند، شاید در پی این بودند که حضرت قضاوتی به نفع این یا آن قبیله داشته باشد. علی علیه‏السلام با توجه به همان معیار موردقبول جمع که خود نیز بی‏نهایت به آن وفادار بود، لب به سخن گشود و با ذکر افتخارات ویژه که از قِبل اسلام و از جانب رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نصیبش شده بود، به برتری و مقدم بودن خود برای حکومت و خلافت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله استناد کرد؛ سخنانی شبیه آنچه بارها عنوان کرده بود، بیان داشت و از آنان بر راست بودن جریان غدیر و مسئله ولایت برجهان اسلام اقرار گرفته، سوگندشان داد تا هر آنچه در غدیر دیده و از کلمات رسول مکرم اسلام به خاطر دارند با شنیدن کلامش تصدیق نمایند:
آیا اقرار می‏کنید که رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در غدیر خم مرا طلبید و ولایتم را اعلام نمود و آنگاه فرمود: که حاضران به غایبان این خبر را اعلام کنند؟ گفتند: آری قسم به خدا [اقرار می‏کنیم].23
حضرت پس از یادآوری سابقه و گذشته پر از جلال و شکوه خود در اسلام و تمسک به آیات الهی و... به‌روز غدیر و مسئله مهم ولایت مسلمانان اشاره می‌کند:
ای جماعت شمارا سوگند می‏دهم، آیا می‏دانید وقتی این آیات نازل گردید: «ای اهل ایمان، خداوند متعال، رسول خدا و اولوالأمر را اطاعت کنید» و «تنها خدا و رسولش ولی شماست و آن‏هایی که ایمان آوردند و همان‏ها که نماز برپا می‏دارند و در حال رکوع زکات می‏پردازند» و «آیا گمان کردید که به حال خود رها می‏شوید، درحالی‌که خداوند هنوز کسانی از شمارا که جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مؤمنین را محرم اسرار خویش نمی‏دانند»، مردم از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پرسیدند: یا رسول‏اللّه‏ این آیات شامل همه مؤمنان است یا اختصاص به بعضی دارد؟ خداوند به رسولش دستور داد که ولی امر مردم را به آنان بشناساند و همان‌گونه که نماز، زکات و حجشان را توضیح داد و احکامشان را بیان کرد، ولایت مسلمانان را نیز بیان کند. در پی این دستور الهی بود که رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در غدیر خم مرا به ولایت و زمامداری مسلمانان منصوب کرد و در خطبه‏ای فرمود: «ای مردم، خداوند مأموریتی بر عهده من نهاده است که به سبب آن سینه‏ام تنگ‌شده و از نپذیرفتن آن توسط مردم نگرانم و احتمال می‏دهم عده‏ای زیر بار آن نروند، اما خداوند از عدم ابلاغ آن مرا وعده عذاب داده است...» سپس خطبه‏ای خواند و فرمود: «ای مردم آیا می‏دانید که خدای متعال مولای من و من مولای مؤمنان هستم که بیشتر از خود مؤمنان به آن‏ها صاحب‌اختیارم؟» مردم گفتند: آری یا رسول‏اللّه‏. آنگاه اظهار داشت: «یا علی برخیز!» من برخاستم و ایشان فرمود: «هر کس من مولای اویم این علی مولای اوست. خداوندا دوست بدار هرکسی علی را دوست دارد و دشمن باش هر که با علی دشمنی ورزد...» همه [جمعیت حاضر در مسجد با شنیدن کلام امام علی علیه‌السلام حضرت را تصدیق کرده] گفتند: آری ما این سخنان را شنیده و به صداقت آن شهادت می‏دهیم.24
احتجاج با طلحه
در همین اجتماع طلحة بن عبداللّه‏ با اعتراف به افتخارات و فضایل امام علی علیه‏السلام و اقرار به جریان غدیر، حدیثی را که ابوبکر و عمر مدعی بودند از پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شنیده، مطرح کرد و گفت: با آنچه ابوبکر مدعی است و یارانش او را تصدیق می‏کنند که از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شنیده است: خداوند خلافت و نبوت را در اهل‏بیت جمع نمی‌کند،25 چه کنیم؟ حرف‌هایتان درست است، لکن در مقابل، عده‏ای [چهار نفر: عمر، ابوعبیده، سالم و معاذ] به گونه دیگری بر مسئله خلافت شهادت می‏دهند. امام علیه‌السلام با باطل خواندن شهادت آنان، گفتارشان را تکذیب و با استناد به غدیر می‏فرماید:
وَ مَا قُلْتُ يَا طَلْحَةُ: قَوْلُ نَبِيِّ اللَّهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: مَن كُنتُ أَوْلَى بِه مِنْ نَفْسِهِ فَعَلَى أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ. فَكَيْفَ أَكُونُ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَهُمْ أُمَرَاءُ عَلَيّ وَ حُكَّامٌ؟[26]

ب) احتجاج به جریان غدیر در زمان خلافت علی علیه‏السلام
1. جنگ جمل
پس از قتل عثمان و هجوم مردم برای بیعت با امام علی علیه‏السلام، آنانی که 
در آرزوی دست‏یابی بر کرسی خلافت اسلامی بودند و مرگ عثمان را قدمی برای رسیدن به آن می‏پنداشتند، امیدشان به یأس تبدیل شد. طلحه و زبیر که از سران شورش علیه عثمان به شمار می‏آمدند با اقبال مردم به علی علیه‏السلام جزء اولین بیعت کنندگان به امام بودند تا شاید حضرت، امتیازات مالی آنان را چون گذشته حفظ کند، لکن امام علیه‌السلام به‌تبعیت از سیره رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این دسته اشراف جامعه اسلامی را با سایر مسلمانان برابر و هم‏تراز به شمار آورده با رد امتیازات غیرعادلانه‌شان در جامعه، آنان را از خواست‏های غیر مشروعشان محروم کرد، هم‏چنان‏که چشم‏داشت و انتظارات بیهوده‏شان را برای اشتراک در حاکمیت و ولایت مناطقی چون کوفه و بصره بی‏پاسخ گذاشت.
روش عادلانه و انسانی امام برای اشرافیت نوظهور جامعه غیرقابل‌تحمل بود، از همین رو آنان مدینه مرکز خلافت اسلامی را به بهانه عمره به‌قصد مکه ترک کرده، در کنار عایشه که از انتخاب امام علی علیه‏السلام به‌شدت ناراحت بود قرار گرفتند و برای مقابله با خلافت اسلامی به جمع‏آوری نیروی نظامی دست زدند. در آن زمان تشکیل نیروی نظامی از متن دنیای اسلام، در برابر خلافت امری بدیع و تازه بود که اصحاب رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و چهره‏های به‌ظاهر موجه آن روز به این کار اقدام نموده، معضلی برای حاکمیت شدند.
امام علیه‏السلام قبل از هر اقدام دیگر به اندرز و نصیحت مخالفان و دعوت آنان به جماعت اسلامی پرداخت و سعی نمود با آگاه کردن آن‏ها و مردم، مانع رفتارهای تخریبی‏شان در جامعه شود. حضرت از بیعت آنان با خود و شکستن عهد، سخن گفت و بیعت‏شکنندگان را مردمانی لجوج و سرسخت خواند. ایشان با سران جمل، مانند زبیر و طلحه گفت‏وگو و با پیش کشیدن امر ولایت خود بر جامعه از زبان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله، حجت را بر آنان تمام کرد:
علی ـ (ع)ـ طلحه را ندا داد که ای ابومحمد برای چه آمده‏ای؟ گفت: «برای خون‏خواهی عثمان». گفت: خدا از ما دو نفر کسی را که در خون عثمان دخالت داشته بکشد، مگر نشنیدی که پیغمبر خدا ـ صلی اللّه‏ علیه و سلم ـ گفت: «خدایا با هر کس که با او دوستی می‌کند دوستی کن و با هر که با او دشمنی می‌کند دشمنی کن» تو اول کسی هستی که با من بیعت کردی و سپس شکستی درصورتی‌که خدای عز و جل فرمود: «هر که پیمان بشکند بر ضرر خویش می‏شکند. گفت: «استغفرالله» و بازگشت.27
علامه امینی با تفاوتی اندک جریان برخورد امام را با طلحه از منابع دیگر این‌گونه نقل می‌کند:
علی علیه‏السلام از طلحه پرسید تو را به خدا قسم می‏دهم، آیا شنیدی که رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: «هر کس من مولای اویم علی مولای اوست، خدایا هر کس علی را دوست دارد دوستش دار و دشمن بدار کسانی که علی را دشمنی می‏کنند»؟ گفت: آری. امام فرمود: پس چرا با من می‏جنگی؟ طلحه که پاسخی نداشت با گفتن فراموش کردم به‌سوی لشکرش بازگشت.28
2. رحبه کوفه
علی علیه‏السلام در زمان حضور خود در شهر کوفه، جریان غدیر را در میدان شهر کوفه مطرح و انشاد کرد. این در حالی بود که نزدیک به سه دهه از وقوع غدیر گذشته بود. طولانی شدن زمان وقوع حادثه مهم غدیر ازیک‌طرف و قرار داشتن حکومت اسلامی در دست جریان مخالفِ محتوای غدیر و تلاش آن‏ها برای مخدوش کردن غدیر و در نهایت به فراموشی سپردن آن، از سوی دیگر، موجب شده بود نسل تازه و دور از مرکز دنیای اسلام تصور روشنی از غدیر نداشته باشند.
امام علیه‏السلام با درک اوضاع و باهدف رونمایی از این جریان مهم در تاریخ اسلام که اساس حاکمیت موردقبول خدا و رسولش بود و در نهایت، آشنا کردن چهره‏های تازه و نسل‏های جدید با این دستور الهی، در میدان شهر کسانی را که شاهد واقعه غدیر بودند به شهادت فراخواند تا غدیر به‌عنوان اساس و بنمایه نظام موردقبول مکتب اسلام تازگی و طراوتش را از دست ندهد و مرکزیت تازه دنیای اسلام و خلافت اسلامی با آن و زوایای پنهانشان آشنا شود. علامه امینی هدف علی علیه‏السلام را از طرح مسئله غدیر در کوفه در سال 35ق رد اتهام‏هایی می‏داند که از سوی مخالفان و سران حاکمیت پیش از علی علیه‏السلام بر ایشان واردشده بود:
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا بَلَغَهُ اتِّهَامُ النَّاسِ لَهُ فِي مَا كَانَ يَرْوِي مِنْ تَقْدِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِهِ وَ نُوزِعَ فِي خِلَافَتِهِ حَضَرَ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ بِالرَّحْبَةِ فِي الْكُوفَةِ وَ اسْتَنْشَدَهُمْ بِحَدِيثِ الْغَدِيرِ، رَدًّا عَلَى مَن نَازَعَهُ فِيهَا..29
خوشبختانه بسیاری از منابع شیعه و سنی، مناشده و گفتار امام و نیز شهادت آنانی که غدیر را مشاهده و سخنان رسول خدا را شنیده بودند، ثبت کرده است.30 ابن‏کثیر در البدایه و النهایه به نقل از مسند احمد و سایر منابع، مناشده و سوگند دادن امام را نقل می‌کند:31
… قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ وَ هُوَ يُنْشِدُ النَّاسَ: مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ. [و طبق یکی از نقل‏های مسند]: جَمَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُم: أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ… فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ: لِلنَّاسِ أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَن وَالَاهُ وَ عَادِ مَن عَادَاهُ.”.[32]
3. مسجد کوفه
امام علی علیه‏السلام از هر فرصتی استفاده می‏کرد تا اهمیت این واقعه تاریخی و مهم در اسلام را برای مردم بازگو کند. مسجد کوفه محل دیگری بود که حضرت در آن‏جا نیز غدیر و حقانیت خود را مطرح کرد و از صحابه رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شهادت گرفت:
امام علی علیه‏السلام مردم را در مسجد سوگند داد و اظهار داشت: کسانی که از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شنیده‏اند که فرمود: «هر کس که من مولای او هستم علی نیز مولای اوست، خدایا دوست بدار هر کس او را دوست دارد و دشمن بدار کسی که با او دشمنی کند» برخیزند و شهادت دهند. دوازده تن از اهل بدر، شش از سمت راست و شش نفر از سمت چپ منبر به پا خاستند و شهادت دادند.33
4. جنگ صفین
صفین دومین صحنه رویارویی نظامی امام علی علیه‏السلام در دوران خلافت کوتاه ایشان به شمار می‏آید. در این صحنه در یک‏سو حاکمیت اسلامی و در سمت دیگر، سردمداری قرار دارد که در آرزوی دست‏یابی به حکومت اسلامی و برپایی نظام سلطنتی دست به هر اقدامی می‏زند و با بهانه‏های مختلف به خلافت علوی حمله می‌کند.
معاویه ازیک‌طرف، منصوب عمر بر قلمرو شام و از جانب دیگر، هم‏قبیله خلیفه مقتول بود، لذا هم خود را صاحب پشتوانه معنوی در جامعه که چند دهه با دستان حاکمیت و فضای سیاسی اجتماعی دوران قبل از علی علیه‏السلام اداره شده بود، می‏دانست و هم خون‏خواه عثمان. از جانب دیگر، دوام حکومتش در شام و سیطره روحی کامل بر مردم آن‏جا او را قادر ساخته بود تا با دهن‏کجی به حکومت علوی مانع جدی در تحقق اهداف عدالت‏خواهانه نظام اسلامی باشد. امام که سعی در جلوگیری از جنگ و خون‏ریزی میان مسلمانان داشت، در آغاز تلاش نمود با نصیحت و گفت‏وگو و تبادل نامه‏ها و نمایندگانی، او را از مخالفت با حکومت بازدارد، اما پس از بی‏نتیجه بودن اقدامات روشنگرانه و صلح‏طلبانه، خود را برای جنگ آماده کرد.
الف ـ تبادل نامه‏ها میان امام علی علیه‌السلام و معاویه
در منابع تاریخی، نامه‏ها و مکاتباتی که میان امام و معاویه رد و بدل شده، ثبت‌شده که در این مکاتبات نیز به مسئله غدیر اشاره شده است. به‌عنوان نمونه در نامه معاویه به امام علیه‏السلام وی پس از اتهاماتی که بر علی علیه‏السلام وارد می‌کند، به غدیر و انتخاب حضرت به‌عنوان جانشین رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله اشاره می‌کند و علی علیه‏السلام را مدعی آن می‏پندارد.34
امام علیه‏السلام نیز ضمن نامه‏هایی که به معاویه ارسال می‏کرد، غدیر را به‌عنوان دلیل وجوب اطاعت از خود نام می‏برد:
وَ أَوْجَبَ لِي وِلَايَتَهُ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ؛35 رسول خدا در
 روز غدیر، همان ولایتی که بر شما داشت برای من قرارداد و پذیرش آن را بر شما واجب کرد.
ب ـ آماده‏سازی نیرو برای برخورد با لشکر شام
وقتی امام از اطاعت و وفاداری معاویه نسبت به حکومت اسلامی ناامید شد، لازم دید با آماده‏سازی نیرو و تجهیز مردان جنگی با شام روبه‏رو شود و به همین منظور در یکی از سخنان خود در جمع مردم، آنان را به استقامت و وفاداری دعوت کرد و با اشاره به ماجرای باشکوه بیعت‏شان با خود، پایداری‌شان را در همراهی با حکومت و جنگ با معاویه خواستار شد. حضرت از این‏که معاویه بدون دلیل با خلافت در ستیز است تعجبش را پنهان نکرده، با مقایسه بیعت خود و بیعت با خلفای دیگر بر لزوم وفاداری مردم تأکید و با اشاره به حدیث غدیر به‌عنوان سند حقانیت خلافتش، در پایان مردم را به برخورد با معاویه تشویق می‌کند.36
ج ـ استشهاد به جریان غدیر در حضور نمایندگان شام
هنگامی‌که یاران امام علی علیه‏السلام در صفین خود را برای رویارویی با شام آماده کرده بودند، دو تن از نمایندگان معاویه به نام ابودردا و ابوهریره پیام و نامه معاویه را به امام رساندند. معاویه در نامه خود نوشته بود: می‏دانم از من به خلافت سزاوارتری، هم در اسلام سبقت داری و هم علم و قرابت تو به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را من ندارم و... اما من به خون‏خواهی پسر عمم عثمان آمده‏ام، قاتلان عثمان را در اختیار ما بگذار تا با تو بیعت کنیم. حضرت با رد درخواست معاویه به نمایندگان گفت: اگر عثمان در زمان ابوبکر و عمر کشته‌شده بود، آیا معاویه حق داشت برای خون‏خواهی با آن‏ها بجنگد؟ نمایندگان گفتند: نه؛ و حضرت علی علیه‏السلام، فرزندان عثمان را بر خون‏خواهی پدر سزاوارتر از معاویه دانسته، صداقت معاویه را زیر سؤال برد و اشاره داشت مطالبه خون عثمان باید در محکمه مطرح و دادخواهی شود تا معلوم گردد که عثمان ظالم بوده و کشته‌شده یا مظلوم و... .
امام علیه‏السلام با ایراد منطق مستدل و قوی‏اش یاران معاویه را خلع سلاح کرده و در حضور آنان در میان لشکر رفته، ضمن ایراد خطبه‏ای، از حاضران می‏خواهد با توجه به جریان غدیر، بر حقانیتش برای جانشینی رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شهادت دهند.37
5. خطبه نماز جمعه
با توجه به گذشت سه دهه از حجه‏الوداع و جریان غدیر خم، نسلی 
پدید آمده بود که بیشتر آن‏ها تفسیر روشنی از جریان غدیر و اهمیت وقوع آن در ذهن نداشتند. از طرف دیگر، سیاست منع نقل و نگارش احادیثی که به فضایل اهل‏بیت علیهم‌السلام مربوط می‏شد و مقابله حاکمیت با آنچه مفهوم غدیر را القا می‏کرد، بر چهره درخشان حادثه غبار ابهام زده بود. به همین سبب از زمان تغییر مرکزیت خلافت، حاکم اسلامی در تلاش بود تا در هر فرصتی به روشن شدن و بازگویی جریان غدیر اشاره‌کرده، اهمیت آن را یادآور شود.
حضرت علی علیه‏السلام در سالی که روز غدیر با جمعه مصادف شده بود، 
در اجتماع مردمی که برای نماز جمعه اجتماع کرده بودند، به مسئله غدیر پرداخته از غدیر به‌عنوان عید بزرگ مسلمانان یاد نمود. امام در خطابه‏ای به همین مناسبت که با حمد و ثنای الهی آغاز گردید به مباحث خداشناسی، توحید، نبوت و امامت اشاره فرمود، آنگاه به تبیین جایگاه و موقعیت امامان و سپس اهمیت و آداب غدیر پرداخت.
شیخ طوسی و به‌تبع وی حر عاملی، طبق سندی نقل می‏کنند که راوی می‏گوید: در ایام حضور حضرت رضا علیه‏السلام در خراسان در روز عید غدیر خدمت امام رضا علیه‌السلام بودم. در آن جمع، عده‏ای از خواص و شیعیان و دوستان صمیمی حضرت نیز حضور داشتند که امام برای صرف افطار دعوتشان کرده و هدایایی نیز برای خانواده‏هایشان فرستاده بود. برخورد حضرت در این روز، متفاوت از سایر روزها به نظر می‏آمد؛ ایشان از فضایل غدیر سخن می‏گفت و ازجمله فرمود: پدرم از امام صادق علیه‏السلام، ایشان از حضرت باقر علیه‏السلام، ایشان از امام سجاد علیه‏السلام و ایشان از امام حسین علیه‏السلام روایت کرده‏اند: در سالی که از ایام حکومت امام علی علیه‏السلام بود غدیر با جمعه مصادف شد و امام پس از قرار گرفتن بر منبر و حمد و ثنای الهی به مردم فرمود: امروز برای شما مؤمنان دو عید بزرگ وجود دارد و... .38
6. نامه به شیعیان در آخرین روزهای حیات
حکومت کوتاه و چندساله امام علی علیه‏السلام و روش عدالت‏طلبانه حضرت که به احیای سیره فراموش‌شده پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در جامعه اهتمام داشت، افراد بسیاری را که در طول 25 سال پس از حضرت رسول اکرم به زندگی به شکل دیگر خو گرفته بودند آزار می‏داد، ازاین‌رو آنان در تلاش بودند تا با مخدوش و وارونه بیان کردن محتوای هر آنچه بر فضایل علی علیه‌السلام تأکید دارد، جایگاه ایشان را در جامعه پایین آورده و حقانیت حضرت را برای زمامداری مسلمانان زیر سؤال برند. ایجاد شبهه به همین منظور در آخرین ایام عمر حضرت در کوفه، شبهه‏هایی پخش و نشر می‏شد که قطعاً دست معاویه از دور در کار بود و تفکر خشک و خشن به‌جامانده از خوارج آن‏ها را تقویت می‏کرد. در این میان، شبهاتی که درباره جانشینی پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دور می‏زد بیش از همه در جامعه منتشر می‏شد و این سؤال را با خود داشت که آیا حق با علی علیه‏السلام است یا دیگر مدعیان جانشینی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله؟ فضای کوفه که بعد از جنگ با خوارج، علی علیه‏السلام را در برابر معاویه همراهی نکرد، زمینه و بستر چنین شایعات و شبهاتی را برای معاویه و مخالفان علی علیه‏السلام فراهم آورد.
امام علیه‏السلام برای روشن کردن افکار و بازسازی ذهنیت عامه مردم، نامه‏ای نوشت و در آن به دفاع از خودپرداخت و به شایعات جواب داد و دستور داد در هر جمعه برای مردم خوانده شود. حضرت نامه‏اش را با سلام و دعا برای شیعیان آغاز می‌کند، آنگاه با اشاره به زندگی اعراب قبل از اسلام، نعمت وجود پیامبر و مصیبت فقدان حضرت را یادآور شده، سپس به اختلاف بین قریش و انصار برای انتخاب خلیفه اشاره فرموده و استدلال‏های هرکدام را بر ادعایشان نقل می‌کند.
نامه حضرت سرشار از بیان مطالب و رخ‏دادهای پس از فقدان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و مشکلاتی است که در راه خلافت علی علیه‌السلام قرار داشت. هم‏چنین در این نامه، ایشان با توجه به استدلال‏های مهاجران علیه انصار در به دست گرفتن قدرت و با تمسک و استدلال به حدیث غدیر، حقانیت خود را برای احراز مقام حاکمیت اسلامی به اثبات می‏رساند.
فَمَا جَازَ لِقُرَيْشٍ مِن فَضْلِهَا عَلَيْهَا بِالنَّبِيِّ جَازَ لِبَنِي هَاشِمٍ عَلَى قُرَيْشٍ وَ جَازَ لِي عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: «مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ» إِلَّا أَنْ تَدَّعِي قُرَيْشٌ فَضْلَهَا عَلَى الْعَرَبِ بِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَإِن شَاؤُوا فَلْيَقُولُوا ذَلِكَ….39
نتیجه
منابع تاریخی ـ روایی، از جریان غدیر به‌عنوان واقعیت مسلمی در تاریخ اسلام یادکرده‏اند. این واقعه به‌گونه‌ای است که تردیدی در صحت وقوع آن به‌جا نمی‏گذارد، لکن پرسش قابل‌طرح در برابر مسلمانان این است که به‏رغم تأکید پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در غدیر و جاری شدن حدیث «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» از زبان مبارک پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله، چگونه حق علی علیه‌السلام غصب شد و به محتوای غدیر عمل نگردید؟ آیا کسی به غدیر استدلال و احتجاج نکرد تا حجت بر مردم و زمامداران غاصب تمام گردد؟ اگر برخی، حاکمیت دنیای اسلام را در جهت مخالف آنچه خواست خدا و رسولش بود کشاندند، دیگران چرا غدیر را از یاد بردند؟ و مهم‏تر از همه چرا علی علیه‏السلام با آن‏که غدیر را به‌عنوان مدرک حقانیت خود پیش رو داشت، تن به حاکمیت غیر خود داد؟
این پرسش‏ها هرچند در کنار هم قابل‌طرح و بررسی است و دانشمندان و نویسندگان زیادی به بررسی و تحلیل برای جواب دادن به این سؤال‏ها همت گماشته‏اند، اما این سطور اندک نمی‏تواند پاسخی به همه سؤال‏های فوق باشد، بلکه تنها به این مسئله پرداخته که غدیر از همان آغاز انحراف در مسیر خلافت و جانشینی حضرت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله حجت و دلیل قاطع امام علی علیه‌السلام در برابر دستگاه حاکمیت پس از پیامبر بوده است.
بهترین و مناسب‏ترین زمان برای اتمام‌حجت به غدیر روزهای آغازین غصب خلافت بود تا هم سند حقانیت علی علیه‌السلام در آن روزگار باشد و هم آیندگان بدانند غدیر واقعیتی غیرقابل‌انکار در تاریخ اسلام به شمار می‏رود. امام پس از دفن و به خاک‌سپاری بدن مطهر رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نه‏تنها غدیر را یادآور شد، بلکه بر بسیاری از امتیازات خود در اسلام و فرمایشات دیگر رسول گرامی در برابر مسلمانان و دیگر مردم احتجاج نموده، حجت را بر همگان تمام کرد. حضرت، شاهدان غدیر و کسانی را که از فضایل و امتیازات ایشان آگاه بودند، گواه گرفت تا به‌حقانیت آنچه می‏گوید شهادت دهند تا اتمام‌حجت نموده و انحراف از اصول مسلم اسلامی در حاکمیت پس از رسول‏اللّه‏ را به تاریخ بسپارد، لذا در آغازین رویارویی با خلیفه اول و دستیارانش، امتیازاتش را یادآور شد و به حدیث غدیر استشهاد فرمود.
امام علی علیه‏السلام دریافته بود که شتر خلافت بر دستان آنان که به دستور رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پشت کرده بودند، دست‌به‌دست خواهد چرخید و طمعشان برای ریاست بر دنیای اسلام به‌زودی و آسانی فروکش نخواهد کرد. ازاین‌رو می‏بایست خار در چشم و استخوان در گلو برای حفظ اساس نظام نوپای اسلام، نظاره‏گر بازی آنانی می‏شد که خلافت را در حد بازیچه و وسیله افتخارات و امتیازات قبیله‏ای تنزل داده بودند. علی علیه‏السلام در عین قبول واقعیت‏های اجتماعی و تاریخی، در هر فرصتی که فراهم می‏شد بر شایستگی و ویژگی‏هایی که تنها خود واجد آن برای احراز خلافت بود و غیرعادلانه از رهبری جامعه کنار گذاشته‌شده بود، تأکید می‏ورزید که مهم‏ترین آن، حدیث غدیر بود.
استدلال و احتجاج به غدیر از زمانی که ناچار به مسجد آورده شده بود تا آخرین روزهای عمر مبارکش امری بود که در هر فرصت انجام می‏داد. نوشتار حاضر با استفاده از برخی منابع در حد توان به بعضی از این احتجاجات یا به تعبیری انشادات اشاره‌کرده که امام علی علیه‏السلام هم در زمان خلفا و هم در ایام خلافتش غدیر را به‌عنوان مدرک و سند حقانیت خود و شیعیان زنده نگه‌داشته و به آن استدلال نموده است.
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